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ë کتاب خاطراتی که خبرساز شد
در انبوه اتفاقاتی که صداوســیما با آن دست و پنجه نرم می کند، 
محمد ســرافراز هم می تواند کتاب خاطراتی منتشر کند که در آن از 
حضور یک ســال و نیمه خود روایت ها کنــد. او در یک نقطه با وحید 
جلیلی مشترک اســت و آن نقش آفرینی حسین محمدی معاون 
 فرهنگی دفتر رهبر جمهوری اســلامی اســت. محمد ســرافراز که از
۱۷ آبان 93 به مدت یکســال و نیم ریاســت سازمان صداوســیما را برعهده داشت، کتاب خاطرات 
خــود را در حالــی منتشــر کــرد کــه دو بــار پیــش از آن دو گفت و گــوی جنجالــی داشــت. گفت وگو با 
محمدرضا داوری و روزنامه شرق که البته آنچه در هر دوی این مصاحبه  ها پررنگ بود، شرح وقایع 
مربــوط به ارتباطش با شــهرزاد میرقلی خان بود. فردی که به عنوان بازرس ویژه ســرافراز انتخاب 
شــده بود و پس از مدتی از او فیلمی منتشــر شــد که اسنادی از طریق محمدســرافراز به دست او در 
کشورعمان رسیده است. اما کتابی که از او منتشر شد به موضوعات مهم تری از این بحث اختصاص 
یافت. »روایت یک استعفا، 2۴ سال مدیریت در رسانه ملی« از سوی محمد سرافراز، رئیس سابق 
صداوسیما منتشر شد که در آن به دوران مدیریتش و دلایل جدا شدن از این سازمان پرداخته است. 
او در این کتاب به ماجراهایی همچون »ممنوع التصویری «، »ممنوع الفعالیت«، »ممنوع المنبر«، 
»ممنوع الکار«، »ممنوع الحضور« و... که فهرســتی چند هزار نفــره را در خود جا می داد، پرداخت: 
»از حراســت ســازمان ]صداوسیما[ خواســتم فهرســت افراد ممنوع التصویر را برایم بفرستند... 
فهرســتی دادند که شــامل »چند هزار نفر« از استادان دانشــگاه، هنرمندان، مجری ها و... می شد. 
بعضی از اسامی فهرســت اصلًا فوت شده بودند.« یا در جایی دیگر آورده: »زمانی که در چند سال 
پیش مصلحت حکم می کرد که اخبار مربوط به رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت جایگاهی 
در اخبار و برنامه های تلویزیون نداشــته باشد و صداوسیما الحق و الانصاف در این باره عملکردی 
بی نقص داشت. البته پاسخ را خیل مردم تشییع کننده و خانواده مرحوم هاشمی رفسنجانی دادند 

و مصلحت ندانستند تا عبدالعلی علی عسگری، زیر تابوت مرحوم هاشمی را بگیرد.«

ë کانون فشار مالی به رسانه ملی
این تازه بخشی از نوشته های هیجان  انگیز سرافراز است. او آنجا که بخش منفعت  های مالی را 
روایت می کند، وارد جنجال تازه ای می شــود. او در مورد مزایده آگهی های بازرگانی صداوسیما این 
گونــه روایت کرد: »این ها ]آگهی های بازرگانی[ کانون فشــار مالی به ســازمان ]صداوســیما[ بود. ما 
تصمیم گرفتیم مزایده برگزار کنیم و مزایده گذاشتیم. در ابتدا خیلی استقبال کردند، از سپاه آقای 
آبرومند و آقای طائب گفتند ما حاضریم کمک کنیم و قرار شد با نماینده ما مذاکره کنند. جلسه ای 
در هلدینــگ یاس متعلق به ســپاه برگزار شــد. آقای مهــردادی، مدیرعامل وقــت هلدینگ یاس 
و آقــای بابازاده، مدیرعامل دانای ســپاه، فردی به نام ســید هــادی رضوی و عده دیگری در جلســه 
حضور داشــتند و از طرف ســازمان هم آقای کاردار و آقای ولایتی بودند. به گفته نمایندگان سازمان 
در آن جلسه در ابتدا گفتند از طریق دو کنسرسیوم در مزایده شرکت می کنند اما ناگهان عقب نشینی 
کردند و به صورت غیررسمی از چند کانال وعده شکست مزایده و تغییر رئیس سازمان را دادند! فکر 
می کنم چون به اهداف شــان نرســیدند و بر عکس با افشاگری من در مورد عملیات روانی و تشابه با 

ماجرای قتل های زنجیره ای مواجه شدند.«

ë فردوسی پور چگونه کنار رفت؟
کتاب خاطرات محمد ســرافراز بخشــی را هم به عادل فردوســی پور اختصاص داد. موضوعی 
که طرح آن می توانست برای خیلی  ها مهم و دارای ارزش خبری باشد و از همه مهم تر به جزئیات 
ماجرایــی بپردازد که مشــخص می کند که چــرا مجری ای کــه از نظر مخاطبان بهترین اســت باید 
از شــبکه ســه ســیما و برنامه پرطرفدار 9۰ کنار گذاشــته شــود. آن گونه که ســرافراز نقل کرده پس از 
گفت وگوی عادل فردوســی پور با محمدجواد ظریف، از جایی دستور رسید که او نود را حذف کند یا 
برنامه را به شخصی غیر از فردوسی پور بسپارد. سرافراز آن را نپذیرفت تا در دوره بعد علی فروغی 

بتواند از عهده این کار بربیاید.

ë وایت یک استعفا ر
بخش اصلی کتاب »روایت یک استعفا« فصل آخر آن است که ماجرای استعفای سرافراز در آن 
آمده اســت. او در این بخش از کتابش نوشت: »در تعطیلات فروردین ماه 9۵ ]قبل از اعلام استعفا[ 
جلسه ای با آقای طائب ]رئیس سازمان اطلاعات سپاه[ داشتم و گفتم که من تشکر می کنم از شما و 
چون ممکن است آقایان را نبینم، از طرف من از آقای حسین محمدی ]معاون بررسی دفتر رهبری[ 
و حاج آقا مجتبی تشــکر کنید، زیرا زمینه را فراهم کردید که من از صداوســیما بروم و این جای تشــکر 
دارد و من راحت می شوم. او به جای اینکه تکذیب کند، گفت خب می خواهی بعدش چی کار کنی؟ 
گفتم بازنشسته می شوم.« با انتشار کتاب سرافراز نیز با وجود همه واکنش ها هم کسی در مقام تأیید 
یا تکذیب آن برنخاســت. پدیده ای در رســانه ملی نبود که او به آن اشــاره نکند اما تنها واکنشــی که در 

برابرش مطرح شد شک در صحت روایت  های شفاهی است.

افشاگری 
سرافراز

ë !نقل تاریخ برای عبرت
از انصاف به دور دانستن »داستان اتم«، به مذاق کارگردان این مستند خوش نیامد. 
 احمــد کشــاورز، در واکنش به انتقادات و حملات اصلاح طلب ها به این مســتند، در 
گفــت  وگویی با روزنامه جوان گفت: »ما هیچ نیتی برای انتقاد از دولت نداشــته ایم 
و صرفــاً تاریــخ را بــرای عبــرت نقــل کرده ایــم. ایــن مســتند از خاطــرات منتشــر 
شــده افــرادی، چــون مرحــوم هاشمی رفســنجانی و آقــای روحانــی ســاخته شــده 
اســت، امــا از زمــان پخش اولین قســمت فشــارهای زیادی به شــبکه 3 ســیما برای 
 جلوگیــری از ادامه پخش وارد شــده اســت و اتهــام می زنند که مــا به دنبال تخریب

 دولت هستیم.«
کشــاورز به گفته خود روایت تاریخی از پرونده هســته ای ایران کرده که در قسمت 
اول از دوره پیــش از انقــلاب آغــاز می شــود و در قســمت دوم روی کار آمــدن دولت 
موقــت و اتفاقاتی را که در آن دولت برای انرژی هســته ای رخ می دهد، مرور می کند 
کــه در برخــی از آن اتفاقــات، شــورای انقــلاب هــم دخیــل اســت. در ادامه مســتند 
»داســتان اتــم« بــه رحلــت امــام خمینــی)ره( و رئیــس جمهــوری شــدن مرحوم 
هاشمی رفســنجانی می پردازد، که در این قســمت آیت الله هاشــمی سراغ واردات 
برخی فناوری های هســته ای از پاکســتان و عقــد قرارداد با روســیه و چین می رود که 
هــر دوی این کشــور ها به تعهدات شــان عمل نمی کنند. قســمت بعدی »داســتان 
اتم« بــه رأی آوردن ســیدمحمد خاتمــی و اقدامات هســته ای در دولت اصلاحات 
اشــاره دارد که کشاورز درباره این قسمت گفت: »در دوره خاتمی آغاز فعالیت های 
هســته ای در نطنز و فردو را بررســی می کنیم و گزارش های عملکرد ایران به آژانس 
هســته ای کــه همــه فعالیت هــای ایــران تحت نظــر آژانس انجــام می شــده، اما به 
ناگهــان منافقــان ،کنفرانــس خبــری برگــزار می کننــد و مدعی می شــوند کــه ایران 
فعالیت هــای مخفیانــه دارد و از آنجــا بــه بعــد لــزوم پذیــرش NPT و نظارت های 
دائمی آژانس پیش می آید.« »در مذاکرات هســته ای این دوره مشــخص می شــود 
 کــه دولــت هاشمی رفســنجانی NPT را پذیرفتــه بــوده و آقــای ولایتــی آن را امضــا 

کرده است.« 
در قسمت هفتم مجموعه »داستان اتم«، رأی آوردن حسن روحانی و مذاکرات 
هســته ای منجر به توافق هایی در تولوز، ژنو، لــوزان و در نهایت تصویب برجام مرور 
می شــود که در قســمت هشــتم تا دهم نیــز ادامه پیدا می کنــد تا به خــروج امریکا از 
برجــام و عــدم تعهدات اروپا می رســد. »خــروج امریــکا از برجام و اتفاقــات بعد از 
آن تــا آمدن شــینزو آبه به ایران و ســخنان مهم رهبر معظم انقــلاب در دیدار با وی 
کــه اعلام کردند دیگــر مذاکره ای رخ نخواهد داد، نقطه پایان داســتان اتم اســت.« 
ایــن مستندســاز در پاســخ بــه این ســؤال که چــرا با وجــود ادامــه مباحث هســته ای 
کــه در روز هــای اخیــر نیز به قــوت خود ادامــه دارد »داســتان اتــم« را در آن نقطه به 
پایــان رســانده اید، می گویــد: خیلی هــا به مــا می گویند که مســتند را ادامــه بدهیم، 
امــا بــه نظر من ما تــا همانجا به هــدف اصلی مان کــه روایت تاریخ و عبــرت گرفتن 
از آن بــود، رســیده ایم. اینکه احمد کشــاورز چگونــه به نتیجه پایــان ناخوش برجام 
رســیده که تا همینجا ماجرا را بس می داند و از آن روایتی عبرت ســاز می سازد، خود 
 جــای ســؤال دارد که صــدا و ســیما همچون هــزاران ســؤال پیرامون خــود آن را هم

 بی پاسخ گذاشته است.


